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  مقدمه
در درس گذشته مطالبي درباره نحوه . يكي از ادله شرعي غير لفظي، و به تعبير ديگر ادله لبي، فعل معصوم است

 معصوم دست كم دلالت بر عدم حرمت دارد و ترك او حداقل دال بر گفتيم كه فعل. دلالت فعل معصوم بيان شد
تواند دلالت بر عدم كراهت نيز داشته باشد و يا اين سؤال مطرح شد كه آيا فعل معصوم مي. عدم وجوب است

در ادامه اين بحث . ترك فعل توسط معصوم، دال بر عدم استحباب باشد؟ در اين زمينه برخي از شرايط بيان گرديد
پردازيم و از اين طريق، نحوه به بررسي مباني كلامي در زمينه انجام مستحبات و ترك مكروهات توسط معصوم مي

  .نماييمدلالت فعل معصوم بر احكام شريعت را تبيين مي
پس از آن بحث ديگري درباره اكتفا به قدر متيقن در ادله لبي خواهيم داشت و اصل عدم اختصاص احكام به 

  .ه اثبات خواهيم رساندمعصوم را ب
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  متن درس 
   ].... دلالة الفعل.... الدليل الشرعي غير اللفظي[ 
 مما أكثر على يدل لا أو المعصوم، من صدوره تكرار حالة في اما و مطلقا، اما مرجوحا، كونه عدم على الفعل يدل هل و

 يجوز أو المكروه، فعل و الأولى ترك هحق في يجوز هل المعصوم ان على مبنية وجوه ذلك؟ في الحرمة نفي من تقدم
 ترك تجويز عدم تقدير على انه يلاحظ و إليه؟ بالنسبة هذا من ء شي يجوز لا أو ذلك، على المواظبة و التكرار حتى

 المتروك، استحباب عدم الترك من نستفيد ان نستطيع الترك، على المواظبة بنحو أو مطلقا اما المعصوم، على الأولى
  . مستحبا الترك كون عدم و مكروها كونه عدم الفعل من نستفيد كما
 عند للمكلف حكم إثبات في تتحقق انما الدلالات هذه ان: هي و الاعتبار بعين تؤخذ ان ينبغي نقطة هناك تبقى و

 ما يعين فلا إطلاق، له ليس و صامتا دالا كان لما الفعل فان الشرعي، الحكم في دخلها المحتمل الظروف وحدة افتراض
 ان يمكن لا دخلها المحتمل الظروف وحدة نحرز لم فما للمعصوم، الحكم ذلك إثبات في دخل لها التي الظروف هي

  . الحكم نثبت
 فكيف غيره، عن دائما المعصوم يميز ظرف الإمامة و النبوة نفس ان هو و المقام، في عام اعتراض يثار قد هنا من و

  . معصومال فعل أساس على الحكم نثبت ان يمكن
 أسوة اللَّه رسول في لكم و«: تعالى بقوله ملغى المكتشف الحكم في الظرف هذا دخل احتمال إن: ذلك على الجواب و

 و النبوة دخل إلغاء يقتضي ذلك فرض فان قدوة، الإمام و النبي جعل على الدالة الشرعية الأدلة من يناظره ما و »حسنة
 و النبي مختصات من المعين الفعل ان بدليل يثبت لم فما الإمام، و النبي يرلغ قدوة يكون لكي سلوكهما في الإمامة
  . الاختصاص عدم على يبني الإمام
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  تأثير مباني كلامي در دلالت فعل بر حكم
بيان شد كه فعل معصوم، حداقل دلالت بر عدم حرمت دارد و ترك فعل توسط معصوم، دست كم دلالت بر عدم 

را از فعل يا ) عدم حرمت و عدم وجوب(توان بيش از اين احكام مطرح شد كه آيا مياين سؤال . كندوجوب مي
كنيم كه پاسخ به در ادامه بحث بيان مي. ترك معصوم استفاده نمود؟ در درس گذشته با برخي شرايط آشنا شديم

در اين . نماييمذ مياين سؤال، بستگي به مبنايي دارد كه در زمينه انجام مستحب و ترك مكروه توسط معصوم اتخا
  :زمينه، سه مبنا مطرح شده است

زند و ممكن است ايشان به طور مداوم، مستحبي  از معصوم، مطلقاً ترك مستحب و فعل مكروه سر مي:مبناي اول
طبق اين مبنا، فعل معصوم تنها دلالت بر عدم حرمت، و ترك او فقط دلالت بر . را ترك، يا مكروهي را انجام دهند

  .وب داردعدم وج
شود؛ اما به كرّات يا به نحو كند و يا مرتكب مكروه مي معصوم تنها در موارد نادري ترك مستحب مي:مبناي دوم

با اتخاذ اين مبنا، فعل معصوم دو حالت پيدا . زندمواظبت و مداومت، ترك مستحب يا انجام مكروه از او سر نمي
كند؛ اما اگر به دفعات صادر نشود، فقط دلالت بر عدم حرمت مياگر فعل مورد نظر، توسط معصوم تكرار . كندمي

چنين اگر معصوم در دفعات انگشت شماري، هم. كندشود، علاوه بر عدم حرمت، بر عدم كراهت نيز دلالت مي
فعلي را ترك نمود، فقط دلالت بر عدم وجوب دارد، ولي اگر ترك آن فعل را تكرار كرد، علاوه بر عدم وجوب، 

  .كند بر عدم استحباب هم ميدلالت
اگر اين مبنا اتخاذ شود، فعل . گرددكند و مرتكب مكروه نمي معصوم به هيچ وجه ترك مستحب نمي:مبناي سوم

چنين هر فعلي كه توسط هم. معصوم همواره، علاوه بر دلالت بر نفي حرمت، دال بر نفي كراهت نيز خواهد بود
  .وب دارد و هم دلالت بر عدم استحبابايشان ترك شود، هم دلالت بر عدم وج

تأثير بسزايي در نحوه دلالت فعل ايشان بر احكام شرعي      ) ع(بنابراين، مبناي متخذ در زمينه رفتار معصومين
  .گذاردمي

FG  
  
  
  
  
  
  
  

ترك مستحب 
و انجام مكروه 
 توسط معصوم

   فقط دلالت بر عدم حرمت يا عدم وجوبدهدمطلقاً انجام مي

  دهدندرتاً انجام مي
    فقط دلالت برعدم حرمت يا عدم وجوب اين فعل تكرار نشده
   دلالت بر عدم حرمت و عدم كراهت، اين فعل تكرار شده 

 وب و عدم استحباب                             يا دلالت بر عدم وج

   دلالت برعدم حرمت و عدم كراهت، دهدبه هيچ وجه انجام نمي
          يا دلالت بر عدم وجوب و عدم استحباب   
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  تطبيق
 مما أكثر على يدل لا أو المعصوم، من صدوره تكرار حالة في اما و مطلقا، اما مرجوحا، كونه عدم على الفعل يدل هل و

   2ذلك؟ في الحرمة نفي 1من تقدم
يا در صورت تكرار فعل توسط ايشان، ) چه يك بار انجام دهد، چه به دفعات متعدد(آيا فعل معصوم، به طور مطلق 

  كند؟ يا اينكه به حكمي فراتر از عدم حرمت دلالت ندارد؟دلالت بر عدم كراهت آن فعل مي
 على المواظبة و التكرار حتى يجوز أو المكروه، فعل و الأولى ترك حقه في يجوز هل لمعصوما ان على مبنية 3وجوه
   إليه؟ بالنسبة 5هذا من ء شي يجوز لا أو 4ذلك،

به (وجوهي است كه مبتني بر اين است كه آيا براي معصوم ترك مستحب و انجام مكروه، ) در پاسخ به اين سؤال(
جايز است، هر چند ) ترك مستحب و فعل مكروه(جايز است؛ يا اينكه ) ت نرسدشرط اينكه به حد تكرار و مداوم

  به حد تكرار يا مداومت برسد؛ يا اينكه به هيچ وجه، ترك مستحب و انجام مكروه، بر معصوم جايز نيست؟
   الترك، على المواظبة بنحو أو مطلقا اما المعصوم، على الأولى ترك تجويز عدم تقدير على انه يلاحظ و

بر معصوم، چه به طور مطلق و چه در ) و انجام مكروه(شود كه بر فرض جايز ندانستن ترك مستحب ملاحظه مي
  ،)و انجام مكروه(مت بر ترك مستحب صورت مداو

 الترك كون عدم و مكروها كونه عدم الفعل من نستفيد كما المتروك، استحباب عدم الترك من نستفيد ان نستطيع
  . مستحبا

مستحب نبودن فعل ترك شده را استفاده كنيم؛ ) فعل توسط معصوم(از ترك ) در فرض عدم تجويز (توانيممي
  .باشدآيد كه فعل انجام شده، مكروه نيست و ترك فعل، مستحب نميگونه كه از انجام فعل به دست ميهمان

Sco1: 11:59  

  احتمال دخالت قيود در دليل لبي
ي اين است كه دليل لبي، صامت و فاقد اطلاق لفظي است و به همين دليل، بايد يكي از نكات مهم در مورد دليل لب

شود، لذا بايد قدري با توجه به اينكه فعل معصوم جزء ادله لبي محسوب مي. در ادله لبي به قدر متيقن اكتفا نمود
  .اين قاعده را توضيح دهيم
ايط محتمل را نفي نمود؛ مثلاً اگر در مورد خطاب توان با تمسك به اطلاق، قيود و شراگر دليل لفظي باشد، مي

اعتبار اين قيد مشكوك » صلِّ«توان با تمسك به اطلاق لفظي شك كنيم كه قيد خاصي لحاظ شده يا نه، مي» صلّ«

                                                 
 .»ما«بيانيه، بيان » من«.  1
 .الفعل: مشاراليه.  2
 .»هل«جواب .  3
 .ترك الاولي و فعل المكروه: مشاراليه.  4
 .ترك الاولي و فعل المكروه: مشاراليه.  5
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اين است كه صامت و فاقد لفظ است؛ بنابراين در دليل غير لفظي، ) لبي(اما ويژگي دليل غير لفظي . را نفي نمود
  .ظي وجود ندارد، تا با تمسك به آن، قيد محتمل نفي شوداطلاق لف

از اين رو در ثبوت حكمي كه مدلول ادله لبي است، هرگاه احتمال بدهيم كه قيد يا شرط خاصي مورد لحاظ است، 
به تعبير ديگر، در دليل لبي بايد به قدر متيقن . باشدبه صرف احتمال، در موارد فقدان قيد مشكوك، حكم ثابت نمي

  .اكتفا نمود
اگر در عصر غيبت، شك كنيم كه آيا . به عنوان مثال، معصوم در زمان حضور ظاهري، ملتزم به نماز جمعه است

توان به فعل معصوم در التزام به اقامه جمعه وجوب نماز جمعه، مقيد به حضور ظاهري معصوم است يا خير، نمي
  .معه را ثابت نمودتمسك كرد و از اين طريق، در زمان غيبت وجوب نماز ج

لذا در تمسك به فعل معصوم، بايد احراز شود كه تمام قيود و شروط دخيل در حكم، در زمان ما و نسبت به ما 
  .فراهم است

  تطبيق
   الاعتبار بعين تؤخذ ان ينبغي نقطة هناك تبقى و

  .اي باقي ماند كه شايسته است مورد توجه قرار گيرددر اينجا نكته
 الحكم في دخلها المحتمل الظروف وحدة افتراض عند للمكلف حكم إثبات في تتحقق انما لدلالاتا هذه ان: 1هي و

   الشرعي،
تنها در صورتي براي ...) كه براي فعل معصوم برشمرديم؛ مانند عدم حرمت و (هايي دلالت: آن نكته اين است كه

شود دخيل كه احتمال داده مي) مكلفميان معصوم و(شود كه وحدت شروط اثبات حكمي براي مكلف، متحقق مي
  .در حكم شرعي باشد احراز گردد

   للمعصوم، الحكم ذلك إثبات في دخل لها التي الظروف هي ما يعين فلا إطلاق، له ليس و صامتا دالا كان لما الفعل فان
كند كه چه ين نمياطلاقي ندارد، پس اين فعل، مع) در نتيجه(از آنجا كه فعل، يك دلالت كننده بدون لفظ است و 

دانيم كه اين به تعبير ديگر، وقتي معصوم مرتكب فعلي شد، مي. (شرايطي در ثبوت حكم براي معصوم دخالت دارد
دانيم كه چه شرايطي موجب شده كه اين فعل بر معصوم حرام فعل، نسبت به خود معصوم حرام نيست، اما نمي

  .)نباشد
  . الحكم نثبت ان يمكن لا ادخله المحتمل الظروف وحدة نحرز لم فما

در اثبات حكم براي (رود، دخيل كه احتمال مي) ميان معصوم و ساير مكلفين(پس تا زماني كه وحدت شروط 
  .اثبات نمود) براي ساير مكلفين(توان حكم را باشد، احراز نگردد، نمي) معصوم

Sco2: 20:54 

  

                                                 
 .نقطه: مرجع ضمير.  1



١٠٢١٤٢٢ 

 

٨٠  
٧ ))ق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعل(( 

   عام در زمينه دلالت فعل بر حكمشكالا
 احتمال بدهيم كه در ثبوت حكم براي معصوم، شرطي دخيل بوده است كه نسبت به ما موجود بيان شد كه اگر
  .توان فعل معصوم را به عنوان دليل شرعي بر حكم ساير مكلفين اتخاذ كردنيست، ديگر نمي

ن حكم از كافي است تا احتمال دهيم، اي» امامت«و » نبوت«عنوان : شود كهبا توجه به اين مطلب، اشكالي مطرح مي
اين اشكال راجع به تمام افعال . باشداست و براي ديگران ثابت نمي) ع(يا امام معصوم ) ص(مختصات نبي اكرم 

  .آيد و به اين لحاظ، يك اشكال عام به حساب مي1تواند مطرح باشد،معصوم مي
  تطبيق

   غيره، عن دائما المعصوم يميز رفظ الإمامة و النبوة نفس ان 2هو و المقام، في عام اعتراض يثار قد هنا من و
اشكال اين است . شوداشكال عامي بر انگيخته مي) كه اثبات حكم، منوط به اثبات وحدت ظروف است(از اينجا 
  .دهدشرطي است كه همواره معصوم را از غير معصوم تمييز مي» امامت«و » نبوت«كه خود 
  . المعصوم فعل أساس على الحكم نثبت ان يمكن 3فكيف

  .را ثابت نمود) مربوط به ساير مكلفين(توان بر اساس فعل معصوم، حكم پس چگونه مي
  پاسخ به اشكال

احتمال اينكه عنوان نبوت و يا امامت، قيدي باشد كه همواره افعال و تروك نبي و امام را از غير خود متمايز كند، با  
  .استفاده از كتاب و سنت قابل نفي است

الگوي   ) ص( براي شما در رسول خدا 4؛»لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنة« شريفه به عنوان نمونه، آيه
را براي خود اسوه و ) ص(كند كه پيامبر اكرم كند؛ چرا كه به ما توصيه مياي است، اين احتمال را رد ميشايسته

در روايات هم شبيه اين مضمون نقل  5.هاي ايشان را انجام دهيم و تروك او را ترك كنيمالگو قرار دهيم؛ يعني فعل
ميان معصومين و ساير : آيد كه لذا با استفاده از اين دست آيات و روايات، اين اصل به دست مي6.شده است

بنابراين، تنها . احراز شود) اختصاص حكم به معصوم(مكلفين، تفاوتي در حكم نيست، مگر اينكه خلاف آن 
 نظير جواز ازدواج -اثبات شده است ) ع(و اختصاص حكم به پيامبر و ائمه در مواردي كه به دليل خاص، انحصار 

                                                 
 .معصوم وجود نداشته باشدمراد افعالي است كه قرينه حالي يا مقالي بر اختصاص يا عدم اختصاص آن به .  1
 .اعتراض عام: مرجع ضمير.  2
 .ادامه اشكال.  3
 .21/احزاب.  4
 .نيز از همين ويژگي برخوردارند) ع(ائمه اطهار .  5
الامام ؛ قال )3، ح105، ص 23البحار، ج(» انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق«): ص(قال رسول االله .  6

ان شيعتنا «): ص(؛ قال رسول االله )76، ص 7ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج(» ...انظروا اهل بيت نبيكم، فالزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم«): ع(علي 
 ) ... .307التفسير المنسوب الي الامام العسكري، ص (» من شيعنا و اتّبع آثارنا و اقتدي باعمالنا
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٨ ))ق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعل(( 

تواند  فعل معصوم، دلالتي بر حكم ساير مكلفين نمي–با بيش از چهار همسر دائمي در يك زمان ) ص(پيامبر اسلام
  .داشته باشد و در موارد مشكوك، اصل اشتراك احكام ميان معصوم و غير معصوم است

  تطبيق
 هاللّ رسول في لكم و«: تعالى 3بقوله 2ملغى المكتشف الحكم في الظرف هذا دخل احتمال نا 1:ذلك على بالجوا و

  »حسنة أسوة
از فعل (در حكمي كه ) يعني عنوان نبوت و امامت(پاسخ به اين اشكال اين است كه احتمال دخيل بودن اين شرط 

براي شما در «: سخن پروردگار متعال كه فرموده استشود، با استفاده از كشف شده است، رد مي) يا ترك معصوم
  .»اي استالگوي شايسته) ص(رسول خدا

   قدوة، الإمام و النبي جعل على الدالة الشرعية الأدلة من يناظره ما 4و
و امام معصوم ) ص(و آنچه كه نظير اين قول خداوند متعال است، از ادله شرعي كه دلالت بر اسوه بودن پيامبراكرم

  .دارد) ع(
   الإمام، و النبي لغير قدوة 7يكون لكي 6سلوكهما في الإمامة و النبوة دخل إلغاء يقتضي 5ذلك فرض فان

) ع(كند كه نبوت و امامت، دخلي در نحوه رفتار نبي و امامالگو باشند، اقتضا مي) ع(پس فرض اينكه نبي و امام 
  .باشد) ع(اي غير پيامبر و امامنداشته باشد، تا اينكه رفتار ايشان، نمونه و الگويي بر

  . الاختصاص عدم على يبني الإمام و النبي مختصات من المعين الفعل ان بدليل يثبت لم فما
است، بنابر عدم ) ع(بنابراين، مادامي كه با دليل خاصي ثابت نشود كه فعل معيني، از افعال اختصاصي پيامبر و ائمه 

  .شوداختصاص گذاشته مي
Sco3: 29:35 

                                                 
 .تراض عاماع: مشاراليه.  1
 .»أن«خبر .  2
 .ملغي: متعلق.  3
  .قوله تعالي: معطوف عليه.  4
 .جعل النبي و الامام قدوة: مشاراليه.  5
 ).ع(و الامام ) ص(النبي : مرجع ضمير.  6
 .سلوكهما: اسم يكون.  7
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  كيدهچ
   مبناي متخذ در مورد انجام مستحب و ترك مكروه توسط معصوم، در تعيين مدلول فعل او مؤثر است؛ .1

اگر بگوييم معصوم حتي به نحو مداومت، ترك مستحب و انجام مكروه دارد، فعل او فقط دلالت بر عدم حرمت 
  .دارد

صورتي كه فعل تكرار نشده باشد فقط دلالت بر  اگر معتقد شويم كه ندرتاً ترك مستحب و انجام مكروه دارد، در 
  .عدم حرمت دارد و در صورت تكرار، دلالت بر عدم كراهت نيز دارد

كند، فعل او دلالت بر عدم حرمت و عدم و اگر قائل شويم كه به هيچ وجه ترك مستحب يا ارتكاب مكروه نمي
  .كراهت دارد

  . مباني استنحوه دلالت ترك فعل توسط معصوم هم مبتني بر همين
بايد به قدر متيقن اكتفا نمود؛ لذا بايد احراز شود كه تمام قيود و ) و ساير ادله لبي(در تمسك به فعل معصوم . 2

  .شروط دخيل در حكم، در زمان ما و نسبت به ما فراهم است
احراز ) وماختصاص حكم به معص(ميان معصوم و ساير مكلفين، تفاوتي در حكم نيست؛ مگر اينكه خلاف آن . 3

  .شود
  
 


